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سؤال از «جنتی» اعلام  وصول شد
علــی جنتــی بــه دلیل  �

اکــران  مجــوز  صــدور 
مجلــس  بــه  «قصه هــا» 
مــی رود. مهــرداد بذرپاش، 
مجلس  هیأت رئیســه  عضو 
از  پیش  اســلامی،  شــورای 

پایان نشست علنی روز گذشته (سه شنبه) پارلمان 
موارد اعلام وصولی را قرائت کرد. 

سؤال زهره طبیب زاده و فاطمه آلیا، نمایندگان 
تهران در مجلس، از علــی جنتی، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اســلامی، در مورد علت صدور مجوز اکران 
«قصه هــا» اعلام وصول شــد. پیــش از اکران این 
فیلم، مدتی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس از 
نمایش «قصه ها» ممانعت به عمل آورده بودند. 

چهره روز

«کالیگولا» در هما ادامه می یابد
اجرای رپرتــوار نمایش «کالیگولا» در ســالن  �

تازه تأسیس هما، که دو روز پیش به دستور اماکن 
متوقف شــده بــود، با رفع مشــکلات مربوطه در 
همان سالن ادامه خواهد یافت. مالک سالن هما 
روز گذشته به تسنیم گفت: «با عوامل این سالن در 
فضایی دوستانه گفت وگو کردیم و ازاین پس سالن 
هما می تواند به کار خود ادامه دهد». دو روز پیش 
تعطیلی ســالن خصوصی هما و در پی آن توقف 
اجــرای نمایش «کالیگولا» در این ســالن در صدر 
اخبار فرهنگی قرار داشــت. صاحب این ملک در 
تماس تلفنی با تسنیم گفت: «دیگر مشکل خاصی 
نداریم و مسئله را حل کردیم. در فضایی دوستانه 
با این جوانان به گفت وگو نشستیم و ازاین پس هم 
سالن هما به کار خودش ادامه می دهد. متأسفانه 
فردی می خواست از این آب گل آلود ماهی بگیرد 

که البته مقصر آقای غنی زاده هم نبود».

نقاشیخط های رضا مافی و 
غلامرضا ماهرویی در گالری شکوه

شرق: نمایشگاه نقاشــیخط های زنده یــاد رضا  �
مافــی و غلامرضا ماهرویی عصر جمعه ششــم 

شهریورماه در گالری شکوه افتتاح می شود. 
در این نمایشگاه پنج اثر شاخص از زنده یاد رضا 
مافــی، در کنار ۱۲ اثر از نقاشــیخط های غلامرضا 

ماهرویی ارائه می شود. 
آثار مافی که از پیشــگامان نقاشیخط در ایران 
اســت، گوشه هایی اصیل و باشــکوه از این هنر را 
بازتاب می دهند و آثــار ماهرویی در کنار فرم های 
متنوع از منظر محتوا شــامل آیات قرآنی، اســماء 
الهی و اشــعاری از شــعرای بزرگی چون حافظ 
روی ورق طــلا و بوم با تکنیک رنگ روغن اســت 
کــه بــا بهره گیری از خطوط نســتعلیق، نســخ و 
ثلث بســیار چشمگیر هســتند. زنده یاد رضا مافی 
که در ســال ۱۳٦۱ درگذشــت، متولد مشــهد بود 
و نمایشــگاه هایی در کشــورهای دیگــر از جمله 
فرانســه، آمریکا، انگلســتان، ســوئیس، پاکستان 
و ... برگــزار کرده اســت. ماهرویــی تاکنون در ۱۲ 
نمایشــگاه خوشنویســی در داخل ایــران و چهار 
نمایشــگاه در خارج از ایران شرکت داشته است. 
نمایشــگاه نقاشــیخط های رضا مافی و غلامرضا 
ماهرویی تا سه شــنبه هفدهم شــهریور در گالری 
شــکوه دایر خواهد بود و علاقه منــدان می توانند 
همه روزه به جز پنجشــنبه ها از ساعت ۱۷ الی ۲۱ 
از این نمایشگاه در گالری شکوه، واقع در فرمانیه، 
بلوار اندرزگو، خیابان سلیمی شــمالی، کوچه امیر 

نوری، پلاک ۱۹ دیدن کنند. 

دومین دوره جایزه «همایون خرم» 
برگزار می شود

شــرق: دومیــن جشــنواره و جایــزه همایون  �
خرم فراخــوان داد. مؤسســه فرهنگــی- هنری 
«رادنواندیــش» و خانواده اســتاد همایون خرم با 
همکاری دفتر موســیقی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســلامی، دومین دوره جشــنواره و جایزه  همایون 
خــرم را با نام «نــوای خرم ۲» در تــالار رودکی و 
تــالار وحدت برگــزار خواهد کرد. جایــزه همایون 
خرم، بــا هــدف مانــدگاری و گســترش فرهنگ 
فاخر موســیقی اصیل ایران زمیــن، ارتقای بینش 
فرهنگی و هنری جامعه، ارائه الگوهای مناســب 
اخلاقی و حرفه ای و شــناخت بیشــتر هنرجویان 
نســبت به بزرگان هنری کشــور و بررســی میزان 
تأثیرپذیــری آنها از هنر این اســتادان در سه شــب 
در زمســتان ۹۴ در تــالار رودکــی و تــالار وحدت 
برگــزار خواهد شــد. علاقه مندان بــرای آگاهی از 
شــرایط شرکت در جشنواره و فرســتادن آثار خود 
می توانند به تارنمای ویژه این جشــنواره به نشانی
کننــد.  مراجعــه   www.khorramfestival.com  
در صورتی که موفق به ارســال فایــل تصویری از 
طریــق اینترنت نشــدند می توانند فــرم ثبت نام را 
تکمیــل و فایل تصویری اجرای خــود را با کیفیت 
CD/) ضبط مناســب و به صــورت لوح فشــرده
DVD) به همراه کد پیگیری ثبت نام از طریق پست 
سفارشی به آدرس: تهران- خیابان شهید بهشتی- 
خیابان کاووسی فر- کوچه باربد- پلاک ۳۰- طبقه 

سوم- کدپستی ۱۵۷۷۷۱۴۳۱۴ ارسال کنند. 

زیر آسمان فیروزه اي

به بهانه اجرای «فصل شکار بادبادک ها»
روایت سرگشتگی انسان امروز

در عرصه هر هنــری کارهایی وجــود دارند که  �
صرف نظــر از جزئیاتشــان باید به دیدنشــان رفت؛ 
کارهایی که شــاید از کارهای قبلی آن هنرمند لزوما 
بهتر نباشــند اما مجموعه ای را دربــر می گیرند که 
بایــد در ذهن مخاطبی که آثار هنری خاص را دنبال 

می کند کامل شود. 
پس در ابتدا خاطرنشان می کنم که جلال تهرانی 
به اســتناد خیل گفته ها و شنیده ها و مهم تر از همه 
کارنامه شــخصی خودش، از آن دســته هنرمندانی 

است که نباید حتی یک کارش را از دست داد. 
یــا  نوشته شــده  نمایش نامه هــای  کلیــت 
کارگردانی شده توسط جلال تهرانی یک مجموعه 
هنری قابل اعتناســت با سبک بســیار شخصی و 
البته ســخت که پیش روی مخاطب قرار می گیرد 
کــه در هنــر نمایشــی جســت وجوگر حرف های 
تازه ای اســت. فصل شــکار بادبادک ها آخرین اثر 
جلال تهرانی اســت که هم اکنون روزهای پایانی 
خود را در ســالن اصلی تئاترشهر سپری می کند؛ 
اتفاقا از آن دسته کارهایی است که به دلیل تجربه 
نوبودنش و اولین باربــودن المان های این اثر و به 
علت شــخصیت و دیدگاه خود جلال تهرانی کار 
در میان نمایش های این روزها بسیار درخور توجه 

و اعتناست. 
این نکته دلیل این نیســت که لزوما فصل شکار 
بادبادک ها را بهترین اثر جلال تهرانی تا امروز بنامیم 
ولی آن قدر نو اســت که در میــان آثار جلال تهرانی 

هم رنگ وروی دیگری به مخاطب نشان می دهد. 
موضوع و محوریت متن روی مسئله سرگشتگی 
که یکی از درگیری های ذهنی مهم انســان امروزی 
است می چرخد. انتخاب چنین موضوعی اگر خوب 
نوشته و پرداخته شــود، در همه جای دنیا خصوصا 
در کلان شهری مثل تهران همذادت پنداری خیلی از 
انسان ها را برمی انگیزد. این همان نقطه قلابی است 
که اثر تک نفــره جلال تهرانی را از یک نمایش زنانه 
صرف و رمانتیک تبدیل به یک اثر ساختارشناســانه 
اجتماعــی در عرصه انسان شناســی می کند. چیزی 
فارغ از جنســیت در نمایش موج می زند که نه تنها 
زنان و مردان مختلف بلکه گروه های سنی متفاوتی 

را هم به اثر نزدیک می کند. 
صرف نظر از اینکه جسارت انتخاب سالن اصلی 
برای یک کار تک نفره قدم بسیار بزرگی نه فقط برای 
کارگردان که حتی برای بهنوش طباطبایی (بازیگری 
که بــا تمام وجــود این خطــر را پذیرفتــه و آنچه 
می توانســته برای خلق این سرگشتگی روی صحنه 
برده است) است، اینکه یک بازیگر زن ۷۰ دقیقه در 
سالنی به وسعت سالن اصلی تئاترشهر و با تمام قوا 
نقشــی را بازی می کند، بــه خودی خود آن قدر قابل  
اعتنــا و توجه و احترام، لااقل از طرف جامعه هنری 
است که افراد این عرصه خود را باید ملزم به دیدن 

این اثر کنند. 
در مورد بهنوش طباطبایی اگرچه «فصل شــکار 
بادبادک ها» شــاید به زعــم خیلی هــا بهترین بازی 
کارنامه هنری اش نباشــد اما بازی نو و جسورانه ای 
اســت. تجربه و کارگردانی خاص جــلال تهرانی با 
طراحی صحنه بسیار هوشــمندانه و زیبایش، عدم 
توازن بین ابعاد ســالن اصلی و یک نمایش تک نفره 
را از یاد شــما می برد، همین طور همراهی بجا و به 
اندازه گروه موســیقی زنده در صحنه و نیز طراحی 
نوری که انــگار مثل یک پارتنر بــازی با لحظه های 

بازیگر روی صحنه نفس به نفس جلو می رود. 
این حرف من یادتان باشد؛ اسمی از جلال تهرانی 
دیدید یا شــنیدید، خودتان را از تماشای اثر هنری او 

محروم نکنید. 

یادداشت روز
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شرق: عبدالحسن برزیده با انتشار نوشته ای سرگشاده، 
نســبت به نحوه پخش مصاحبــه اش در یک برنامه 
خبــری صداوســیما واکنــش نشــان داد. کارگردان 
«مزارشــریف» با اشــاره به بخش خبــری ۲۰:۳۰ که 
پنجشنبه ۲۹ مرداد مصاحبه ای از او درباره جداسازی 
بخش ملی و بین الملل فیلم فجر پخش کرده است، 
نســبت به نحوه پخش این گفت وگو اعتراض کرد و 
از آن به عنوان «رفتــار غیرحرفه ای» و «غیراخلاقی» 
نــام برد و اتفاقی را که برایش افتاده اســت، شــرح 
داد: «برنامــه خبری ۲۰:۳۰ شــبکه دو صداوســیما 
تا آنجا کــه بنده اطلاع دارم، راهــکاری بود از طرف 
عقلای صداوســیما برای مقابله با بخش های خبری 
شبکه های ماهواره ای؛ اما نحوه اجرا، میزانسن، رفتار 
و گفتار مجریان که کاملا آشکار و گل درشت یا به قول 
جوانان امروزی تابلوســت، تقلیدی است موبه مو از 
برنامه خبری یکی از شــبکه های ماهــواره ای (البته 
خود این کج ســلیقگی در جای خــودش قابل بحث 
اســت). پنجشــنبه ۲۹ مرداد حدود ســاعت ۱۳:۳۰ 
خانمی که اگر لازم باشد، اسم ایشان را خواهم برد، از 
طرف این برنامه یعنی خبر ۲۰:۳۰ با من تماس گرفتند 
و راجع به تغییر نام جشــنواره فجر نظرم را پرسیدند. 
البته پرسش که چه عرض کنم، بیشتر اصرار داشتند 
با استفاده از شعار حمایت از ارزش ها جوابی را از من 
دریافت کنند که موردنظرشــان بود. اما من همراهی 
نکــردم و ظاهرا به مذاق ایشــان خــوش نیامد. این 

خانم دلســوز ارزش ها که از لابه لای حرف های بنده 
متوجه شــده بودند حداقل در موضوع عدم تفکیک 
در دو بخش جشــنواره با ایشــان موافق هســتم با 
قصد و نیتی مشخص برای اســتفاده از جایی معین 
که بعدا برایم روشــن شد، ســؤالی در این خصوص 
پرسیدند که بالطبع پاسخش پس از توضیح مفصل، 
این جمله کوتاه یا چیزی شبیه به آن بود: «من با این 
تغییر مخالفم، کاملا مخالفــم». (منظورم مخالفت 
بــا جداکــردن دو بخش مســابقه ســینمای ایران و 
بین الملل بــود، نه تغییر نام فجر بــه ایران) . همان 
شــب بی خبر از همه جا یکی از دوستان با من تماس 
گرفــت و درخصوص پخش برنامه ۲۰:۳۰ خبری داد 
که شــنیدنش تنم را لرزاند. برنامه ســازان این بخش 
صداوســیما احتمالا با توجیه حمایــت از ارزش ها و 
مثل همیشه با هدف نجات اسلام و مسلمین که البته 
بر همه ما واضح و مبرهن اســت کــه اولین وظیفه 
رسانه ملی و صدالبته برنامه سازان ۲۰:۳۰ شبکه دو 
ســیما باشــد، صدای بنده حقیر و جمله را به روش 
رابین هود مصادره کــرده بودند و به دلخواه انتخاب 
کردند و به زعم خودشــان و در جای خیر و مناسبش 
یعنــی در بین صحبت های مخالفــان تغییر نام فجر 
خرج کردند تا بتواننــد مخالفی دیگر برای این تغییر 
نام بتراشند. به این ترتیب بدون آنکه بخواهم و بدانم 
در بازی... شــرکت داده شــدم که همیشه از آن بیزار 

بوده ام و هستم... ».

شــرق: کنســرت - پرفورمنس «تهمــورس و ما» با 
حال و هوای تئاتری و بازی با رنگ  و نور در حالی اجرا 
شد که در مهم ترین بخش آن، یعنی صدایی که باید 
برای مخاطبان گوش نواز باشــد، مشکلات عدیده ای 
داشــت. به گــزارش ایســنا، کنســرت - پرفورمنس 
«تهمــورس و مــا» کــه بــرای اجرا در شــش پرده 
برنامه ریزی شــده بود، شــامگاه دوم مرداد، دومین 
و آخریــن اجرایــش را روی صحنه بــرد. تهمورس 
پورناظری که در این کنســرت آهنگ سازی، طراحی 
هنری، خوانندگی و همچنین نوازندگی تار، ســه تار، 
تنبــور و دوتار را برعهده داشــت، در پرده نخســت، 
ســه تارش را در حالــی می نواخت کــه روی مبلی 
نشســته بود و یک ظرف میوه در مقابلش بود. دکور 
این پرده که روایتگر شب بود، با وسایلی مانند آباژور، 
کتابخانه، ســاعت ایســتاده و صندلی پر شــده بود. 
نوازندگان برای اجرای چهار قطعه «شــب»، «وقتی 
تو در خوابی»، «طلوع» و «در آســتانه» روی صحنه 
آمدنــد و در پایان هــم گفت وگوی کوتاهــی مانند 
بازیگــران تئاتر بــا هم داشــتند و در همین فرصت، 

چیدمان دکور را کمی تغییر دادند. 
در پرده دوم قطعه «ســمرقندهار» نواخته شــد. 
پرده سوم نیز که شامل دو بخش «از ارس تا هامون» 
و «رخس باران» بود، دکوری مشــابه پرده نخســت 
داشــت با این تفاوت که نوری به رنگ سبز - آبی بر 

نوازندگان می تابید. 

«امیرحســین حســنی نیا» در پرده چهــارم و در 
اجرای قطعه «مطرب خوش نوا» به ســماع درآمد، 
درحالی کــه نوازنــده اصلــی این پــرده، تهمورس 
پورناظــری بود و بــا نورپردازی در مرکــز توجه قرار 

گرفته بود. 
نوازنــدگان  و  آویــزان  وهم انگیــز  چراغ هــای 
یکدست ســفیدپوش درحالی کــه ابــری صحنــه را 
دربرگرفته بود و رنگ آبــی ملایمی بر آنها می تابید، 
پس زمینــه پرده پنجــم برای اجرای «مــردی که نه 
می گفــت» بــود. در پایان این کنســرت نیــز قطعه 

موسیقی «بال دربال» با بازی سایه ها اجرا شد. 
هرچند کنســرت - پرفورمنــس «تهمورس و ما» 
ایده مبتکرانه ای داشــت، امــا ضعف های متعددی 
کــه در اجرای این ایده وجود داشــت، ســبب شــد 
کــه تا حــدودی زیبایــی نوای موســیقی در ســایه 
نه چندان حرفه ای  خوانندگی  نامناسب،  صدابرداری 
و برخــی ناهماهنگی هــا بین نوازندگان قــرار گیرد. 
رضا موسوی، کارگردان هنری، توماج دانش بهزادی، 
صحنه گردان، رضا حیدری، طراح نور، حسین مقدم، 
صدابردار و ســیدمصطفی طباطبایی نسب، دکوراتور 
این کنســرت - پرفورمنس بودند. همچنین حســین 
رضایی نیا، ســازهای کوبه ای، تینا جامه گرمی، ویلن 
و پیانو، نگار نوراد، ویلنســل، آتنا اشــتیاقی، ویلنسل 
و کنترباس، آرین کشیشــی، گیتاربــاس و کنترباس و 
آرشاک ساهاکیان دودوک، کلارینت و سرنا نواختند. 

«تهمورس و ما» با چاشنی تئاتریاعتراض برزیده به ۲۰:۳۰

–
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نوبت اول

ما بر دهل عشق دستک زده ایم
تنبک ما طبل بی عاری نیست

 (زنده یاد علی حاتمی) 
اولین بار نیست که بازی می خوریم به دست دوستان، 
هرچند که همیشــه آرزو کرده ایم آخرین بار باشد و دیگر 
بازی نباشــد. کار جدی باشــد و نتیجه های خوب بدهد. 
این بار هم با حســن نیت رفتیم و سرخورده تر از همیشه 
برگشــتیم. این دور باطل کی تمام خواهد شد؟ به کدام 
جــرم و تقصیر، ما را این طور آزار می دهند؟ چرا مرجعی 
نیست که این روند ناعادلانه و غیرمنطقی را نقطه پایانی 
بگــذارد؟ از حاشــیه دوری می کنم و بــه اصل مطلب 

می پردازم: 
۱) بــاز باید از بدیهیات شــروع کنم: تنبک یا ضرب یا 
دمبک یا... هرچه اســمش را بگذارید، حتی اگر اسمش 
را هم نیاورید، تنها ســاز کوبه ای در موســیقی کلاسیک 
ایرانی یا موسیقی شهری یا موسیقی دستگاهی یا هرچه 
که اســمش را بگذارید هست. در نوع خود کامل ترین و 
بی دردسر ترین ساز ایرانی است که در سایه نبوغ و تلاش 
نوازندگانی که از دوران شادروان استاد حسین تهرانی تا 
امروز کار کرده و زحمت کشــیده اند، زودتر از هر  سازی 
در سطح جهان شــناخته شده است و البته بیشتر از هر 
ســاز دیگری هم در ایران به دلایل موهــوم و نامعلوم 
مدام مــورد اهانت و بی اعتنایی قرار گرفته اســت! چه 

از طــرف بعضی مردم هنرشــناس و گاهی هم از طرف 
موســیقی دانان که خودخواهی و برتری طلبی را به حد 
مافوق تصوری داشته اند و دارند. نمونه های تاریخی آن 
هم کم نیستند: از جناب مشیر همایون شهردار که علنا 
به اســتاد حســین تهرانی توهین کردند و جای او را در 
کفشکن رادیو تهران تشخیص دادند! تا استادان معظم 
دیگری که البته نه با خشــونت نظامی جناب شــهردار 
بلکه مدرن تر و رندانه تر با شــیوه هایی که بلدند با پنبه 
سر می برند و همان تحقیر را اعمال می کنند. نام نوازنده 
این ســاز تا حدود ۴۰ سال پیش  روی جلد صفحه یا نوار 
نوشــته نمی شــد! حق و حقوق نوازنده تنبــک غالبا از 
بین می رفت و تا می توانســتند هم از وجودش استفاده 
می کردنــد و هم نادیده اش می گرفتند. اســتاد حســین 
تهرانی، زندگی اش را ســوزاند تا برای این ســاز حیثیت 
دوباره ای کسب کند، استاد بهمن رجبی یک عمر قلم و 
زبان تیزش را به جنگ افرادی فرســتاد که می خواستند 
این ســاز و نوازنده اش را خوار و خفیف کنند. یاد محقق 
عزیز و دوســت قدیمی ام، علیرضا میرعلی نقی، افتادم 
که در یکی از نشســت هایی که داشــتیم می گفت برای 
هیچ  سازی به اندازه تنبک، گوشه و کنایه و استعاره های 
نامناســب درست نشــده اســت: مترونم ارکستر، نمک 
ارکستر، چرخ پنجم موسیقی و... و چه بسیار نوازندگان 
این ساز که نیم بیشتر عمرشان به جای اینکه در هنرشان 
به کار برده شــود، صرف دفــاع از حیثیت خود و ســاز 
محبوبشــان شد؛  سازی که اگر روزی به هر عللی نباشد، 
همین موســیقی ایرانی با هزار ادعایــش، علنا از نفس 

می افتد و دیگر صدایش حرکتی ندارد! 
۲) بــا همه ایــن مطالب مفصل که تــار مویی از آن 

اندر احوالات دوره نهم جشنواره موسیقى جوان
نقل شد، جشــنواره موســیقی جوان در این چندسال تا 
جشــنواره نهم اصــلا بخش مربوط به تنبک نداشــت! 
درحالی کــه صدها جوان در گوشــه وکنار این کشــور با 
عشــق و پشتکار این ســاز را دربر گرفته اند و می نوازند و 
درس می دهنــد. با مصاحبه های گاها تند بنده در جراید 
و رادیو یا شــاید دورازجان مهر و شــفقت آقایان بالاخره 
در آســتانه جشنواره هشتم، رپرتوار (کارگان) مخصوص 
تنبک ارائه شــد. جناب اســتاد نوازنده و آهنگ ســازی 
کــه گویا در پشــت و جلو صحنه جشــنواره همه کاره و 
متکلم وحده اســت، فرموده بودند تنبــک رپرتوار ندارد 
و به همیــن دلیل نباید در بخش رقابت های جشــنواره 
شرکت داشــته باشد، جناب ایشــان گویا رپرتوار را فقط 
ملودی می دانند! دوســت قدیمی و گرامی جناب دکتر 
هومان اســعدی از من خواســتند که اگر ممکن اســت 
رپرتوار تخصصی برای تنبک تهیــه و ارائه کنم، من هم 
به احترام تنبک و تنبک نوازی با زحمت شبانه روزی و کار 
بی مزدومنت، از کتاب های شناخته شده که حدود هشت 
کتاب از نوازندگان نامی تنبک می شد، قطعاتی همگون 
با دیدگاهی فنی به واســطه گروه های سنی متقاضیان و 
شأن تنبک نوازان و ســطح کیفی جشنواره انتخاب کرده 

و ارائه دادم. 
۳) در اینجــا پرده دوم نمایــش کمدی-تراژدی بالا 
رفت: وقتی که رپرتواری قابل دفاع با این زحمت فراهم و 
ارائه داده شد، افرادی که باید پاسخ گو و عمل کننده باشند 
ناگاه غیب شدند و حتی دیگر تلفن هایشان را هم پاسخ گو 
نبودند! تا اینجا کمدی بود، تراژدی وقتی آغاز شد که در 
جشنواره نهم (۱۳۹۴) یک مجموعه ضعیف و بی تفکر 
و عاری از ساختار درست سنجش توسط جشنواره ارائه 
داده شد که به درد هیچ تنابنده ای نمی خورد و ندانستیم 
که این انتخاب های مشعشعانه کار کدام نیمای نوآوری 
بــوده! به قول رنــدی، برای نابودکــردن حقیقتی، نیازی 
نیســت که خوب به آن حمله کنی، کافیست که بد از آن 
دفاع کنی! و دســت مریزاد بر دوستان که این کار را واقعا 

خوب انجام دادند. 
فکر اصلی به طرز تغییرشــکل یافته ای بد ارائه شــد 
که در واقعیت امر، از نداشــتن رپرتــوار بدتر بود مثلا از 
کتاب آموزش تنبک اســتاد بهمن رجبی نامناســب ترین 
بخش هایــش را انتخــاب کردند و به نوعی شــاید قصد 
این بوده که به واســطه ایــن انتخاب های ضعیف، غنای 
ریتمیک و قدرت رپرتوار های تنبک را زیر ســؤال ببرند! و 
اندازه تنبــک را با این «کارگان» نمایش دهند؛ حال آنکه 
ســطح غنای علمی و ریتمیک کتاب های اســتاد بهمن 
رجبی بسیار بالاتر از مطالب ارائه داده شده توسط آقایان 
بوده. در شــورای سیاست گذاری، فرد یا افرادی هست یا 
هستند که یا می دانند قطعه های مناسب برای رپرتوار از 
کتاب استادان کجاســت یا نمی دانند. به هرحال در هیچ 
صورت نمی توان آنها را بی تقصیر دانســت چون گاهی 

غفلت حتی از قصد و عمد بد هم بدتر است! 
۴) اســتادان ارجمند و هیأت داوران گرامی جشنواره! 
دوست دانشمند اتنوموزیکولوگ! همه اینها فدای سرتان، 
لااقل قلم رنجه کنید و بفرمایید که چرا در این جشنواره 
عریض و طویل یک نفر نوازنده تنبک در فهرست اصلی 
داوران جشــنواره وجود ندارد؟ بر چه اســاس و منطق 
یا اجماعی تشــخیص دادید که این ســاز رپرتوار ندارد؟ 
وقتی رپرتواری دقیق و حساب شــده ارائه داده شد، چرا 
به مرحله اجرا نرسید؟ بعد هم این پخته خواری و تغییر 

شــکل بــد در آن کار اصلی چه معنایی داشــت؟ حق 
نداریم بپرســیم کدام ذهنیت فضای جشنواره را اداره و 
طراحی می کند؟ دوســت عزیز اتنوموزیکولوگ بنده هم 
اول رپرتوار می طلبد و بعد هم با صلاح دید دســت های 
پنهان و پسِ پرده غیب می شــود! از ذهنیت چه کســی 
فرمان برداری می کند؟ آیا این حــد از عبودیت اداری در 
حد و شــأن یک شــخصیت علمی و دانشگاهی است؟ 
آیا کار دانشــگاهیان مــا فقط ماله کشــی تئوریک برای 
پوشــاندن فضاحت هایی اســت که از بالا به آنها باریده 
می شــود؟ آیا این دوســتان نمی دانند اگر کار بالا بگیرد، 
تمام کاسه  کوزه ها بر سر آنها شکسته خواهد شد؟ آقای 
دکتر هومان اسعدی نمی توانید توضیح بدهید؟ شما که 
به حربه استدلال و منطق قوی مجهز و مشهورید! آیا باید 
تارنواز  یا کمانچه نواز درباره رپرتوار تنبک نظر بدهند؟  یا 
برای خوارکردن تنبک نزد عوام، نامناسب ترین قسمت ها 
را به عنــوان رپرتوار انتخاب کنیــد و در نهایت توپ را به 

زمین تنبک نوازهای مطیع و موقعیت شناس بیندازید؟ 
اگر هــم قرار نیســت کــه داور متخصــص بخش 
تنبک نوازی حضور داشــته باشــد، پس چرا اصلا برگزار 

می کنید؟ 
۵) در هر صورت شما و استادان قدر قدرت تان، باعث 
ناامیدی این همه جوانان مســتعد موسیقی به ویژه هنر 
والای تنبک نوازی شــده اید. این کار شما، حتی نادرستی 
هم نیست، بلکه نشــان دهنده هرج ومرج و خودرأیی و 
نادیده انگاشتن واقعیت ها و استبداد مطلق است! از یک 
طــرف فراخوان می دهید و از طــرف دیگر بدون بازبینی 
آثار ارسال شــده از سوی جوانان امیدواری که با یک دنیا 
آرزو در انتظار جواب آزمون ورودی هستند به یک باره به 
شکل خود جوش ۹۰ درصد از شرکت کنندگان را از ارکستر 
تازه تأسیس امواج جدید! انتخاب می کنید! و متقاضیان 
بخت برگشته هم خود را فاقد صلاحیت می بینند! یعنی 
عملکرد این جشــنواره تا این حد فرمالیته و فرمایشــی 
اســت؟ یعنی هیچ کس از خود سؤال نکرده است دلیل 
پذیرفته نشدن اش در مرحله اول آزمون ورودی چه بوده 

است؟ 
۶) به هرحــال ماییم و نوای بی نوایــی، گرچه تنبک 
بــه تنهایی هم بی نــوا نیســت! ماییم و همیــن تنبک 
پــرکار و پررپرتوار و جهانی تر از هر ســاز ایرانی که انگار 
شــأن و آبرویش خارج از مرزها بیشــتر حفظ می شود. 
خواهی نخواهی به قول یکی از آقا زاده های خوش آواز که 
ســه، چهار سال پیش در یکی از نشریات زرد مخصوص 
پاپ اعتراض کرده بودند چرا می گویید مافیا؟ شما نباید به 
افراد توانمند بگویید مافیا! بنده هم اطاعت امر می کنم و 
می گویم ماییم و افراد توانمند! و زیر دستان دانشمندشان 
که آبرویــی برای شــأن علمی و دانشــگاهی نخواهند 
گذاشت، ما کار خود را می کنیم و موسیقی نیرویی بالاتر 
از این حرف های حقیر جشــنواره ای و ظاهر ســازی های 
علمی دارد، پس راهش را باز می کند... . روشــن اســت 
که این نوشته را به خاطر خودم تهیه نکرده ام. من در هر 
مرتبه ای که باشــم جایگاه و موقعیت خودم را به لطف 
هم وطنانم دارم و جز خودم کسی یا جریانی نمی تواند به 
آن خدشــه وارد کند. این شکوائیه را برای دفاع از  سازی 
نوشته ام که هرچه دارم از اوست و هویت هر دوی ما به 
هم وابســته است؛ اگر آن آســیب ببیند، من هم خواهم 
دید. این شکوائیه برای حقوق ازدست رفته تنبک و دفاع 

از تنبک نوازان، تهیه و تنظیم شد. 

 بهاره رهنما

 فربد یداللهى
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